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سید عارفان

يك سالي بود كه از تبعيد امام خمینی(ره) مي‌گذشت، در اين ايام كودكي پا به عرصه خاكي دنيا نهاد كه بعدها مريد امام عاشقان گرديد. او در زمره سربازاني بود كه سكاندار كشتي درياي متلاطم انقلاب در وصفشان فرمود: «سربازان من يا در شكم مادران خويشند يا در گهواره خوابيده‌اند». اين كودك را كه از تبار پاك مظهر آل الله بوده است علي‌اصغر ناميدند.

كسي گمان نمي‌كرد در آينده‌اي نه چندان دور، اين كودك عملدار قافله عشق خواهد شد و مرشد و مرادي مي‌شود كه نه تنها جان خويش را در راه معشوق فدا مي‌كند بلكه جمله مريدانش نيز در اين مسير به او اقتدا مي‌نمايند و به عنوان جاويد هميشه تاريخ، ابدي مي‌مانند.

در سال 58 يك روز در شهر فريدونكنار بحث و مناظره‌اي بين انقلابيون و كمونيست‌ها برگزار مي‌شود و بزرگ مردان انقلابي شهر در پاسخ به شبهات آنها عاجز مي‌مانند. در اين زمان يكي از مدعوين از ميان جمع بلند مي‌شود و خطاب به كمونيست‌ها مي‌گويد كمي مجلس را طول دهيد تا من يكي از دوستانم را براي مناظره با شما بياورم. اين عزيز در شهر سراغ «سيد علي‌اصغر» را مي‌گيرد و با خبر مي‌شود كه او در ساحل رودخانه مشغول ماهيگيري است لذا خود را به سرعت به سيد مي‌رساند و قضيه را براي او تعريف مي‌كند. سيد بي‌درنگ قلاب ماهيگيري را در گوشه‌اي رها مي‌كند و با همان لباس ساده ماهيگيري به سمت محل مناظره حركت مي‌كند.

وقتي وارد مجلس مي‌شود عده‌اي كه او را نمي‌شناختند با استهزا به سر وضع سيد علي‌اصغر مي‌خندند، اما كمونيست‌ها كه قبلاً ضرب شصت او را خورده بودند با ديدن او به لكنت و من و من مي‌افتند. آن روز «سيد علي‌اصغر ربيع نتاج» با اقتدار به شبهات و سؤالات آنان پاسخ مي‌دهد و برگ زرين ديگري در زندگي او ورق مي‌خورد.

يكي از دوستان تعريف مي‌كرد: در كلاس چهارم دبيرستان درس مي‌خواندم سر كلاس نشسته بوديم كه يكي گفت معلممان سيد علي اكبر ربيع نتاج (برادر سيدعلي اصغر) امروز نمي‌آيد. ما هم سوءاستفاده كرديم و كلاس را روي سرمان خراب كرديم كه ناگهان مدير مدرسه داخل كلاس شد و گفت: «معلم شما آقاي ربيع نتاج امروز مرخصي گرفته است اما معلم ديگري را جاي خودش معرفي كرده كه شما از درس عقب نمانيد». آن معلم كسي نبود جز سيدعلي اصغر ربيع نتاج. آن روز سيد علي‌اصغر كتاب بينش را چنان تدريس نمود كه ما از تدريس او لذت برديم. بعدها فهميديم كه سيدعلي اصغر خودش در كلاس دوم دبيرستان درس مي‌خواند.

با شروع جنگ تحميلي سيدعلي اصغر هم راهی جبهه شد. او در جبهه نه تنها از كارهاي عقيدتي فرهنگي دست نكشيد بلكه در قسمت معاونت تبليغات گردان، برگزاري مراسم دعا و نيايش را بر عهده گرفت.

در همان ایام در کنکور دانشگاه هم شرکت کرد که در رشته كارشناسي الهيات دانشگاه تهران قبول شد. يكي از اساتيد او در دانشگاه تهران به او گفت: «آقاي ربيع نتاج، دانشجوياني كه سر كلاس من حاضر مي‌شوند اكثراً پايان ترم نمره قبولي نمي‌آورند. تو در جبهه چقدر درس مي‌خواني كه با اين نمرات خوب قبول مي‌شوي؟» 

او براي مدتي در تيم فوتبال دانشجويان دانشگاه تهران بازي مي‌كرد و به خاطر بازي تكنيكي‌اش به اردوي تيم ملي دانشجويان كشور دعوت شد و قرار شد به همراه اين تيم به خارج از كشور اعزام شود اما وقتی فهمید عملیات نزدیک است حضور در جبهه را به همراهی تیم ملی ترجیح داد. همه تعجب كرده بودند كه چرا سيد از اردوي تيم ملي به جبهه آمده است. يكي گفت: «سيد، تو آبروي شهرمان بودي. چرا اين كار را كردي». خنديد و گفت: «از اردوي تيم ملي به جبهه آمدم، تا شرف شهر شما باشم». 

آخرین باری که می خواست به جبهه برود همه رفقایش را جمع کرد و گفت: «بچه‌ها حلالم كنيد، دلم براي دوستان شهیدم تنگ شده است، مي‌خواهم در كنارشان بر سر سفره مهماني امام حسين(ع) بنشينم و ...».

فرداي آن روز سيد به جبهه اعزام شد و قبل از اعزام به مادرش گفت: «مامان ناراحت نباش تا اول ماه رمضان برمي‌گردم».  بقچه‌اي را در دستش گرفت و به مادرش گفت: «اين بقچه را به شرطي به شما مي‌دهم كه قول بدهي تا زماني كه نيامدم، آن را باز نكني». 

مادرش با لمس كردن بقچه فهميد بايد پارچه‌اي داخل آن باشد و به او گفت: «انشاءالله پيراهن داماديت را با آن برايت بدوزم» و سيد در حالي كه مي‌خنديد به مادرش نگاه كرد و چيزي نگفت.

درست شب اول ماه رمضان پيكر مطهرش را براي وداع به خانه آوردند، مادرش نيز به وعده‌اش عمل نمود و در همان شب كه پيكر سيد را به خانه آوردند، بقچه را باز نمود و ديد كفن سيد در آن قرار دارد، و مادر به جاي دوختن پيراهن دامادي كفن بر قامت رعناي فرزندش پوشاند.

سید علی اصغر از زمان حضورش در جبهه تا شهادت در عملیات های مختلفی از جمله "رمضان، محرم، والفجر مقدماتی، والفجر هشت، کربلای چهار، پنج و ده" شرکت داشت.
سرانجام سید در عملیات کربلای 10 مورخه 2/2/66 در فراز قله های ماووت عراق مظلومانه و معصومانه به آسمانه پرواز نمود و شربت شیرین و گوارای شهادت را نوشید.
نمونه ای از شعر شهید

هم رکاب کاروان عشق
دل گرفتن از منال و منزل و بستر خوش است  ................. عزم میدان کردن و لبیک بر رهبر خوش است

های وهوی زندگانی را رهاندن ، دل گرفتن............................ هم رکاب کاروان عشق در سنگر خوش است

زیر نور اختران ، تنها به پاس شب نشستن ........................... انس با تیر و تفنگ و تسبیح داور خوش است

کوله دوش ودست تفنگ وسر کلاخود و نشستن ...................با ستون در خط اول ، تا زمان کر خوش است

زیر خط سرخ آتش ، در دل شب حمله کردن........................... در میان دود آتش ، گاه کر و فرخوش است

در دل میدان مین و نور چون روز منور .................................. زیر آتش خیز رفتن ، در دل معبر خوش است

در کنار سنگر بعث و نبرد تن به تن .............................. خط شکستن با بسیج، چون مالک اشتر خوش است

در میان انفجار و غرش تیر و گلوله .............................. صف به صف سنگر به سنگر حمله بر کافر خوش است

در شبیخون شب خون ، گاه الحاق و رساندن ............. پیک گروهان را به گردان ، لشکر و لشکر خوش است

در طلوع و صبح حمله ، با تمام دوستان ......................................... کندن سنگر برای تثبیت محور خوش است

با سپاه کربلا ، آزاد کردن کربلا را  .............................................. بوسه بر قبر حسین با دیدگان تر خوش است

قسمتی از وصیت نامه شهید
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... نمی دانم دیگر دوستان و همرا هان این احساس را دارند یا نه، که حتما"دارند، چقدر برای دوستان شهید یعنی شنواها داغ می برم و چقدر در آتش هجرشان می سوزم و خدا داند هر موقع به یاد آنان می افتم بی قرار می شوم و آنقدر در عظمت روحشان غرق می گردم که خود را حقیر و خوار می نگرم. 
.... برادران مسلمان زندگی کردن یعنی درد کشیدن، سختی کشیدن، خون دادن. مسلمان هر لحظه باید خود را آماده کند برای فدا شدن، قربانی شدن. مسلمانی که نماز بخواند و روزه بگیرد ولی از جهاد واهمه داشته باشد و بترسد مسلمان نیست و جنگ یک نعمتی بود تا این سخن تحقق یابد مسلمان از نا مسلمان، نماز خوان با غیر نماز خوان فرق داشته باشد.......

جنگ یک نعمتی بود تا عشاق خدا عشق خود را در میادین نبرد و مبارزه و میدان مین به خدا نشان دهند و ایمان خود را بیازمایند...

...گریه کردن برای حسین (ع) یعنی مثل او زندگی کردن و مثل او عمل کردن و مثل او به میدان رزم آمدن....

به دانشجویان و همکلاسی خود بگویم که به من می گویند چرا این قدر کلاس درس را ترک می کردی و جبهه بودی؟ امروز پسر زهرا(س) نیاز به یاری و کمک دارد، چه خدمتی بالاتر از به خدمتش رسیدن؟

... بودن اسلام مهم است و عشق به شهادت در این راه مطلوب است و شهادت چیزی است که باید بدان عشق ورزید و این چیز خوبی است و سازنده است. ولی اگر به آن نرسیم برای ما مهم نیست، مهم عشق به شهادت ورزیدن است. خواه برسیم ،خواه نرسیم....

...در انجام وظیفه کوتاهی نکنید و بچه های دیگری به مسجد بیاورید، درس خود را خوب بخوانید تا جای افراد بی تفاوتی که فقط و فقط به فکر مدرک خود هستند و می خواهند فردا به دانشگاه روند، جای آنان را بگیرید. چون امروز به فکر خود بودن خیانت بزرگی است به مردم و اسلام و خون شهیدان بیاندیشید. 

خواهرانم را به پاکی و حجاب و برادرانم را به تقوی و ادامه دادن راه شهدا توصیه می کنم و از همه کسانی که به گردن من حق دارند می خواهم که  به خاطر خدا درگذرند.

سید علی اصغر ربیع نتاج

17/6/65 مصادف با شب چهارم محرم
خاطره از زبان مادر شهید

***آخرین باری که علی اصغر به جبهه می رفت بسته روزنامه پیچ شده ای را به من داد و گفت: اگر شهید شدم، شما این بسته را باز کن. بعدها وقتی خبر شهادت اورا شنیدم سراغ آن بسته رفتم و آن را باز کردم دیدم در داخل آن کفن است. او موقع خداحافظی گفت که تا اول ماه مبارک رمضان بر می گردد و همین طور هم شد . پیکر خونین او را در اول ماه مبارک رمضان به خانه برگشت.

***در همان ایام  آخرین حضور  او در جبهه بود که دیدم چهار کبوتر به حیاط  منزل ما آمدند و در وسط حیاط نشتند. خیلی تعجب کردم و بی قرار شدم . برای اینکه آرام بگیرم رفتم قرآن را گرفتم و مشغول قرآن خواندن شدم. این مساله تا سه روز ادامه داشت. وقتی روز سوم خبر شهادت علی اصغر  را برایم آوردند فهمیدم که این کبوتران برای خبر دادن شهادت او به خانه ما می آمدند و بعد هم متوجه شدم که جنازه او به مدت سه روز در محل شهادت به جا مانده بود.

قسمتی از مقاله"موجیم که  آسودگی ما عدم ماست" در مورد شهید ( به قلم شهید آوینی)

... در آن لحظات كه مي‌خواستیم به قصد خطوط مقدم عملیات سوار هلي‌كوپتر شویم، ناگاه به یاد آن سید عارف دریادلمان، شهید علي‌اصغر ربیع‌نتاج افتادیم كه شش ماه قبل در همین‌جا با او آشنا شده بودیم. روز دوم عملیات كربلای ده بود. سیلاب پل موقتی را كه یگان‌های مهندسی ستاد حمزه بر رودخانه‌ی چومان زده بودند با خود برده و كار هوانیروز دوچندان شده بود. نسیمِ باد از بوستان‌های «تجری من تحتها الانهار» وزیدن گرفت و نغمه‌ی خوش غزلی كه از آسمان سینه‌ی آن دلاور، شهید سید علي‌اصغر ربیع‌نتاج نزول مي‌یافت، فضای خاطره را پر كرد. ‌‌فریدونكنار، مزرعه‌ی پدر شهید ربیع ‌نتاج.

‌‌شهید ربیع‌نتاج از لشكر دریادل مازندران و اهل فریدونكنار بود. دریا، دل اوست، وسیع و عمیق كه باد عشق در آن امواج اشتیاق بر مي‌انگیزاند. دریا شور است، به شوری اشك؛ اشكی كه شوره‌زار دل را مي‌شوید و آن را مستعد باروری مي‌سازد، و «من الماء كل شیء حی.» دریا منشأ حیات است و این صفت را از قبل شهید دارد. پدر شهید ربیع‌نتاج، كشاورزی شالي‌كار و بسیجی است. آری، اینچنین باید گفت: شالي‌كار و بسیجی. و رسم مردانگی همین است كه آن نایب ولی اعظم فرمود: «ملت ما باید همه نظامی باشند» و بعد، از آن فراتر، سخن از بسیجیان جهان اسلام گفت.

پدر شهید بعد از شنیدن خبر شهادتش نماز شكر مي‌خواند و برادرش پوتین‌های او را مي‌پوشد، یعنی كه ادامه‌ی راه تو بر عهده‌ی من است.

شهید ربیع‌نتاج اگرچه تلمیذ الهیات بود و خاك ذوقش نیز بارور شعر، اما توانسته بود كه این‌همه را با ورزش جمع آورد و حق این است كه اهل ورزش نجمِ این سخن حكیمانه‌ی او را بر تارك همه‌ی ورزشگاه‌ها بیاویزند كه: ورزشكاری كه با توپ بیش‌تر از قرآن آشنا باشد زندگی را باخته است.

مصلای نماز جمعه‌ی فریدونكنار همواره در هوای آزاد تكبیرهای بلند و حماسه‌ی دریایی اشعار رزمی او نفس مي‌كشید، اما اكنون نه تنها هنوز طنین دلنشین صدای مهربان او را گم نكرده است بلكه در پیوند با روح بلند او به ذِروه‌ی عرش آویخته و مرتبه‌ای علوی یافته است.

سایه‌ی عنایت شهید سید علي‌اصغر ربیع‌نتاج، اكنون پناه امنی است كه محبان و پیوستگان او را از آتش دور مي‌دارد و این معنای شفاعت شهید است. آن روز كه همه‌ی پیوندها جز پیوند محبت گسیخته مي‌شود، خوشا به حال بچه‌های گروه كوثر و بچه‌های پایگاه مقاومت شهدای گمنام. محبت راستین آنان به شهید عزیزشان رشته‌ی شفاعت است. 
این ماه به درخواست یکی از اعضای محترم قافله اول - که مایل نبود معرفی شوند- به این شهید عزیز اختصاص یافت. از زحمات این دوست عزیز که این مطالب و عکسها را به قافله رساندند کمال تشکر را داریم.

دوستان عزیزی هم که مایل به ذکر نام شهیدشان در قافله ها هستند تقاضا داریم مطالب خود را به ایمیل قافله ارسال نمایند.
قافلة قاريان قرآن شهداء -  http://qafeleh.ir
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